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سلام
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:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1399ماه دي22ـسی امجلسه 



:74آیة 



6

یَطْمِثْهُنَّ  لَمْ 

(74)جَانٌّوَ لاهُمْقَبْلَإِنْسٌ 

.ه استتماس نگرفتآنها آنان با از قبل انس و جنى هيچ 
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: «طمث» 

،«تصرّفی مؤثّرو تماسو لطیفلمسی » 

.است« بخشحیات» و « آفرینشور» که 

است،« پاکو بِکر » آنان، « وجودِ لوح » پس 

.نگرفته اند« نقشی» و هنوز هيچ 



:پرسش



ت؟چیس« تکرارها»این « پیامِ»

9



10

(52)فاكِهَةٍ زَوْجانِکُلِّ مِنْ هِما فی

الطَّرْفِقاصِراتُ هِنَّ فی

(68)وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌفاكِهَةٌ هِما فی

(72)حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ ( 70)حِسانٌ خَيْراتٌ هِنَّ فی

(74)إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ هُنَّیَطْمِثْلَمْ

(56)إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ هُنَّیَطْمِثْلَمْ
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(  10)وَضَعَها لِلْأَنامِ الْأَرْضَوَ

( 11)ذاتُ الْأَکْمامِ النَّخْلُ وَفاكِهَةٌ : هافیـ

( 12)الرَّيْحانُوَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِوَ 

(52)زَوْجانِفاكِهَةٍ مِنْ کُلِّ :هِمافی

(68)وَ رُمَّانٌنَخْلٌوَ فاكِهَةٌ :هِمافی

:خوراکی ها
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(56)جَانٌّ لاوَهُمْقَبْلَإِنْسٌ هُنَّیَطْمِثْلَمْ

(74)جَانٌّلاوَهُمْقَبْلَإِنْسٌ هُنَّیَطْمِثْلَمْ 

،«آن خائفیناز قبل » جنّى، انس و پس هيچ 

.دان« باكره» را لمس نکرده و آنها « آن منابعِ مؤنّث» 



:پرسشسه
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(56)... « الطَّرْفِقاصِراتُ » ـ1: هِنَّفی

(70)« حِسانٌ خَیْراتٌ »ـ2: هِنَّفی
(72)« مَقْصُوراتٌ فِی الْخِیامِحُورٌ » ـ3

«؟ كجاست» ،«هِنَّفیـ» منظور از : اولپرسشِ

چيست؟« سه مجموعة مؤنّث» این « كاركردِ» :دوم

او؟« بیرون »اند یا در « خائف» هر « درونِ» آیا آنها در : سوم



:75آیة 
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(75)تُکَذِّبانِکُمارَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ مي شماریدآلاءیك از کدام 



چه افرادي هستند؟« مکذّبین» 

17



18

هان،غير از انبوه کودکان و نوجوانان و سالمندان، اکثرِ مردم ج

تند کهکشاورز، بانوان، کسبه، مردم عادی و فقرائي هس، کارگر

« روزمره»گرفتار  مسائلِ 

خویش هستند،« معاش»و در تلاش برای تأمين 

.دندارن« الهی آلاءِ» هيچ فرصتي برای توجّه به و



19

،«الهی آلاءِکنندگانِ تکذیب » پس 

،«نفسانیتاسیرِ»افرادی قطعاً 

هستند که« شیطانتابعِ»و 

.مي باشند« رذالتو شرارت» دنبالِ 



:پرسش



؟کجاست« شیطان» خانة 

21



22

د ر دااقردام را ا ههم آناو گرفتند کارشانملاكِرا شيطان ( برخي)
د،کرددامنشان رشدرو «و تخم گذاریلانه» در درونشانو 

بِمرکبر حرف زد، پسشانزبانآنها نگاه کرد و با چشمبا 
...د داجلوه شان گاهنرا در فاسدکرد و امورِسوارشان لغزشها 

 فَرَّ ََ  الشَّيْطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاکاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاکاً فَبَاضَ وَاتَّخَذُوا 
نَطَقَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ وَ وَ صدُُورِهِمْ وَ دَبَّ فِي 

(7:خطبه... )فَرَکِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ بِأَلْسِنَتِهِمْ 
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يست،در کوه و بيابان و جنگل و دریا ن«شیطان» پس

ت کهانسان اس« نفسانیتِ »در « لانه اش» بلکه 

.مي کشاند« افروزيآتش وشرارت »افراد را به 

،«بالقوه» با هر نسبتي، « هر انسانی» پس 

.است« آتشپدرِ» و « لَهَبأَبو » یك 



؟چیست« آتش» خصوصیتِ 
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،«آتش » 

دارد،« تجاوزگرانهخوي»و « زبانه»

باشد،« کوچک»،«جرقّه»يک حتّي اگر پس 

،مي دهد« سرایت»حتماً خودش را به اطراف، 

.مي شود« افروزيآتش واشتعال » و باعث 
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...د دهنحق جلوه مىاما گویند مىباطل (منافقين)

...ندهستآتشهاى زبانهو یاران شيطان آنها 

(192/ َ).شودهرگز از کارش عاجز نمىشيطان 

(33/نامه).آرشيطان به در دستِ را از عنانت ... اى معاویه؛ 
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دارد،« زبانه»،«جهنم آتشِ» اینکه پس 

،«جهنمیان »به خاطر اینست که 

:دنيوی خود مي سوزند« شرارت هاي ِتجسّم»در 

.لَهَبٍذاتَناراًسَیَصْلى* تَبَّ وَ لَهَبٍأَبیتَبَّتْ یَدا

(3/دمس).دمي سوزدر آتشى پر زبانه بزودى 



:76آیة 
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رٍ خُضْرَفْرَفٍعَلىمُتَّکِئینَ 

(76)حِسانٍعَبْقَرِيٍّ وَ

.انددهبر بالش سبز و فرش نيکو تکيه ز
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(54)دانٍالْجنََّتیَْنِ جنَىَوَقٍإِسْتَبْرَمِنْ هابَطائِنُفُرُشٍ عَلىمُتَّکِئینَ

.ميوة آن دو باغ در دسترس استو چيدنکه آسترشان لطيف و براق است تکيه داده اندفرشهایى بر 

(76)نٍحِساعَبْقَرِيٍّ وَخُضْرٍ رَفْرَفٍعَلىمُتَّکِئینَ

.اندبالش سبز و فرش نيکو تکيه زدهبر 



31

.«رامش آو ثبات ، إتکا، إستقرار» دارایِ (وکأ):مُتَّکِئینَ

.طاقچه، بالش، پُشتي:رَفْرَفٍ

.فرش، تخت: عَبْقَرِيٍّ

.زیبا، نيکو: حِسانٍ



:77آیة 
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(77)تُکَذِّبانِکُمارَبِّآلاءِ فَبِأَيِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدایتان را دروغ مي شماریدآلاءیك از کدام 



:ازعبارتند« مکذّبینشرارت هاي » 

34
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(5/ناس)النَّـاسِ صُـدُورِفییُوَسْــــــوِسُالَّذي... :اول

(121/أنعام)کُمْیُجادِلُولِهِمْ أَوْلِیائِإلِىلَیُوحُونَ الشَّیاطینَإِنَّ : دوم

(102/هبقر... )السِّحْرَ النَّاسَیُعلَِّمُونَکَفَرُوا الشَّیاطینَلکِنَّ وَ : سوم

(102/بقره... )هِزَوْجِوَالْمَرْءِبِهِ بَیْنَ یُفَرِّقُونَ مامِنْهُما فَیَتعََلَّمُونَ: چهارم

(102/بقره... )هُمْیَنْفَعُـــلا وَ هُمْ یَضُـــرُّمـایَتعََلَّمُونَ وَ : پنجم
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لْجَنَّةِ أَخْرَجَ أَبَوَیْکُمْ مِنَ اکَما الشَّیْطانُ کُمُیَفْتِنَنَّلاآدَمَ؛يا بَنی:ششم

(27/اعراف)...هِما سَوْآتِهُما لِیُرِیَهُما لِباسَهُما عَنْیَنْزِعُ 

مِنْ بَيْنِ أَیْدیهِمْ وَ مِنْ خلَْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائلِِهِمْهُمْلَآتِیَنَّثُمَّ :هفتم

(17/أعراف)شاکِرینَأَکْثَرَهُمْتَجِدُلاوَ

«تکذیب»را « حقایق»خود « أعمالِ»و با « منافقانه »آنها : هشتم

.ایجاد مي کنند« شُبههو شکّ » و در اذهان مردم، 



؟«مکذّبینتلاشِنهمین » 

37
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قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ لَکُمْ؟ وَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ یُؤْمِنُوا أَ 

اللَّهِکَلامَ یَسْمَعُونَ 

مُونَیَعْلَهُمْ وَ هُعَقَلُومِنْ بَعْدِ ماهُیُحَرِّفُونَثُمَّ 
(75/بقره)

ا  سخنان خدا رآنها با آنکه گروهى از ورند به شما ایمان آ(اینان)آیا طمع دارید که 
.دانندمىن کنند در حاليکه خودشابعد از فهميدنش تحریف مىآنرا سپس شنوند مى
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هِمَواضِعِعَنْالْکَلِمَیُحَرِّفُونَهادُوا الَّذینَ مِنَ 
یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ  وَ 

طَعْناً فِي الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ 
اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَکانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ 

(46/نساء)لکِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفرِْهِمْ فَلا یُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَليلاً وَ 

د،گرداننبرمىجایشان کلمات را از از یهودیان برخى 
(گوینداستهزا مىبا )ناشنوا گردى و(که کاش)شنيدیم و نافرمانى کردیم و بشنو : گویندمىدین با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در و 

تر بود  ر و درستبهتبنگر برایشان گفتند شنيدیم و فرمان بردیم و بشنو و به ما مىآنها اگر و (مادر عبرى یعنى خبيث اما ما التفات کن به )راعنا 
.آورنداندك ایمان نمى(گروهى)را به علت کفرشان لعنت کرد در نتيجه جز آنها خدا ولى 
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نقَْضِهِمْ ميثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهمُْ قاسِيَةً فَبِما 

هِمَواضِعِعَنْالْکَلِمَیُحَرِّفُونَ
عَنْهُمْ وَ اصفَْحْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسنِينَفَاعْفُ خائنَِةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَليلاً مِنْهُمْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلىوَ 

(13/مائده)

یم  پيمان شکستنشان لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت گردانيد(سزاى)پس به

کنند،را از مواضع خود تحریف مىزیرا کلمات 
دارد اران را دوست مىپس از آنان درگذر و چشم پوشى کن که خدا نيکوک[ که خيانتکار نيستند]اندك از ایشان [ شمارى]شوى مگر بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى سپردند و تو همواره بر خيانتى از آنان آگاه مىو 
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أَیُّهَا الرَّسُولُ لا یَحْزُنْكَ الَّذینَ یُسارِعُونَ فِي الْکُفْرِ  یا 
لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهمُْ وَ الَّذينَ قالُوا آمَنَّا بِأفَْواهِهِمْمِنَ 

لقَِوْمٍ آخَرینَ لَمْ یَأْتُوكَ سَمَّاعُونَ سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ مِنَ الَّذينَ هادُوا وَ 

هِمَواضِعِمِنْ بَعْدِ الْکَلِمَ یُحَرِّفُونَ
عَظيمٌي الْخخِرَةِ عَذابٌ فِي الدُّنْيا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِلَهُمْ الَّذینَ لَمْ یُردِِ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ أُولئِكَ مَنْ یُردِِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ إِنْ أُوتيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا یَقوُلُونَ 

(41/مائده)
بودياورده ایمان ناما دلهایشان گفتند ایمان آوردیم زبانشان با آنها که از (چه)نکندتو را غمگين دارند در کفر شتاب رسول؛ آنها که اى 

دکننخبرچينى مىاند نزد تو نيامدهکه و براى گروهى دیگر تو براى تکذیب کنند تا مىبه تو گوش که یهودیاني از (چه)و 

کنند، را از جاهاى خود دگرگون مىکلمات 
ى بزرگ خواهد بود آید اینانند که خدا نخواسته دلهایشان را پاك گرداند در دنيا براى آنان رسوایى و در آخرت عذاباو از دست تو چيزى بر نمىاى به شما داده شد آن را بپذیرید و اگر آن به شما داده نشد پس دورى کنيد و هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند هرگز در برابر خدا بر[ حکم]گویند اگر این مى[ و]
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تَّبِعْکُمْ  مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَإِذَا انْطَلَقتُْمْ إِلىالْمُخَلَّفُونَسَيَقُولُ 

اللَّهِ کَلامَیُبَدِّلُواأَنْ یُریدُونَ
قَليلاً یَفْقَهُونَ إِلاَّ لَنْ تَتَّبِعُونا کَذلِکُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بلَْ کانُوا لاقُلْ 

(15/فتح)

بيایيم التان دنببه ما ماندگان خواهند گفت بگذارید برجاى گرفتن غنایم روانه شدید به زودى برای چون 

تغییر دهند،خواهند دستور خدا را آنها مى
یابندنمىبلکه جز اندکى در[ نه چنين است]برید بلکه بر ما رشگ مى[ نه]بگو هرگز از پى ما نخواهيد آمد آرى خدا از پيش در باره شما چنين فرموده پس به زودى خواهند گفت 



چه کاري است؟« تحریف» 
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، تادراکي اسشناختي و وذهني« یجنگ» تحریف؛ 
:با

« ط و روایاتِ دروغ و ترجمه و تفاسير غلات شایعنشر»
،«اصل و فرع جای منظور آیات و عوض کردن » و 
،«دادن واقعيت ها وارونه جلوه و غلط تصویرسازی » و 

«  مردم بدبين و متفرق و نااميد کردن و ترساندن» برای 
.«ه فسق و فجور و فحشاء و فساد کشاندنِ جامع» و به 



:78آیة 
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کَ رَبِّ« اسْمُ » تَبارَکَ

(78)الْإِکْرامِوَالْجَلالِ ذِي

.  ستبزرگوار او خدای تو که با شکوه اسمِ مبارك است
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،«رَبّ اسْمُ » 

است،« برکتی» مظهر و سرشار هر 

،«عظمتی وشکوهو جَلال» و هر 

.تجلّي پيدا مي کند« اسم» در « رَبّ » از 
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،«رَبّ اسم»فضای درانسان فقط « ندگیز» 

او« رفتارِ وگفتار» هر و د پيدا مي کن« امعن» 

مان مي ماند،أدر « باطل» از د وشومي « حقّ»مظهرِ

مي شود،« الهیآيتِ » ، أولیاء الهیخودش مثلِ و 

.دمي کن« متبرّک»مي شود و هم « متبرّک» که هم 



:پرسش



؟چیست« اسم» با « وجه» فرقِ 
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(26)فانٍـهاعَلَیْمَنْکُلُّ 

(27)الْإِکْرامِ وَالْجَلالِذُو کَرَبِّوَجْهُ یَبْقىوَ 

(78)الْإِکْرامِ وَالْجَلالِ ذِيکَ رَبِّاسْمُ تَبارَکَ



:«تبارک» براي « احتمال» یک 
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،«تمام مخلوقات» شاید 

هستند که« برکت» به این خاطر 

.دارند« متضادخاصیتِدو » 

اند،« نعمت» باشند « رَبّ اسمِ» مطابقِاگر : یعني

.مي شوند« نقمت » ،«رَبّ اسمِ » با مخالفتاما در 



؟چگونه پدید می آید« برکه» 
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:به سوره« کلّینگاه » 

56
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:اولبخشِ 
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(  6)وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ ( 5)الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ ( 4)عَلَّمَهُ الْبَيانَ ( 3)خَلَقَ الْإِنْسانَ ( 2)عَلَّمَ القُْرْآنَ 
(  9)وَ أَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْميزانَ ( 8)أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْميزانِ ( 7)وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ 

(  12)وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحانُ ( 11)ذاتُ الْأَکْمامِ النَّخْلُ وَفاكِهَةٌ فيها ( 10)وَضَعَها لِلْأَنامِ الْأَرْضَوَ
(  15)مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ الجَْانَّوَ خَلَقَ ( 14)مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ الْإِنْسانَخَلَقَ ( 13)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  17)رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمغَْرِبَيْنِ ( 16)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  20)بَيْنَهُما بَرْزَ ٌَ لا یَبْغِيانِ ( 19)یَلْتَقِيانِ البَْحْرَیْنِ مَرَجَ ( 18)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  22)یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ ( 21)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  24)وَ لهَُ الْجَوارِ الْمُنْشَختُ فِي الْبَحْرِ کَالْأعَْلامِ ( 23)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  27)وجَْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ وَ یَبْقى( 26)کُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ( 25)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  29)شَأْنٍ یَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ في(28)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  31)سَنَفْرُغُ لَکُمْ أیَُّهَ الثَّقلَانِ ( 30)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  33)ذُونَ إِلاَّ بِسُلْطانٍ نْفُیا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتمُْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَ(32)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  35)یُرْسَلُ عَلَيْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ ( 34)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  37)فَکانَتْ وَرْدَةً کَالدِّهانِ السَّماءُفَإِذَا انْشَقَّتِ (36)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  39)لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبهِِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ فَیَوْمَئِذٍ( 38)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  41)وَ الْأقَْدامِ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصي( 40)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  44)یَطُوفُونَ بَيْنَها وَ بَيْنَ حَميمٍ آنٍ ( 43)یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتي( 42)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 
(  45)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِبِسْمِ 

( 1)الرَّحْمنُ 
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(  2)عَلَّمَ الْقُرْآنَ 
( 3)خَلَقَ الْإِنْسانَ 
( 4)عَلَّمَهُ الْبَيانَ 

(  5)الشَّمسُْ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ 
( 6)وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ 

( 7)وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ 
( 8)أَلاَّ تَطْغَوْا فِی الْمیزانِ

(9)لا تُخْسِرُوا الْمیزانَوَأَقیموُا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِوَ

اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِبِسْمِ 

( 1)الرَّحْمنُ 
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(  12)وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحانُ ( 11)ذاتُ الْأَکْمامِ النَّخْلُ وَفاكِهَةٌ فيها ( 10)وَضَعَها لِلْأَنامِ 

(  15)مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ الجَْانَّوَ خَلَقَ ( 14)مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ الْإِنْسانَخَلَقَ ( 13)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  17)رَبُّ الْمَشْرِقيَْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ( 16)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  20)بَيْنَهُما بَرْزَ ٌَ لا یَبْغِيانِ ( 19)یَلْتَقِيانِ البَْحْرَیْنِ مَرَجَ ( 18)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  22)یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ ( 21)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  24)وَ لهَُ الْجَوارِ الْمُنْشَختُ فِي الْبَحْرِ کَالْأعَْلامِ ( 23)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  27)وجَْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ وَ یَبْقى( 26)کُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ ( 25)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  29)شَأْنٍ یَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ في(28)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  31)سَنَفْرُغُ لَکُمْ أیَُّهَ الثَّقلَانِ ( 30)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  33)ذُونَ إِلاَّ بِسلُْطانٍ نْفُیا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتمُْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَ(32)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  35)یُرْسَلُ عَلَيْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ ( 34)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

(  38)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ ( 37)فَکانَتْ وَرْدةًَ کَالدِّهانِ السَّماءُفإَِذَا انشَْقَّتِ (36)فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ 

:الْأَرْضَوَ



61

( 39)لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ 

( 40)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 

( 41)وَ الْأَقدْامِ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصي

( 42)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

(  44)یَطُوفُونَ بيَْنَها وَ بَيْنَ حَميمٍ آنٍ ( 43)یُکَذِّبُ بهَِا الْمُجْرِمُونَ هذِهِ جهََنَّمُ الَّتي

( 45)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

:فَیَوْمَئِذٍ
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:دومبخشِ 
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(48)أَفْنانٍ ذَواتا (47)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(50)تَجْرِیانِ عیَْنانِ هِما فی(49)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(52)زَوْجانِ فاكِهَةٌکُلِّمِنْ هِما فی(51)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(54) دانٍ الْجَنَّتَيْنِجَنَى فُرُشٍ بَطائِنُها مِنْ إسِْتَبْرَقٍ وَ عَلىمُتَّکِئينَ (53)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(56)جَانٌّ وَلا لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ هِنَّفی(55)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(58)وَ المَْرجْانُ کأََنَّهُنَّ الْياقُوتُ (57)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(60)جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ هَلْ (59)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(62)جنََّتانِ هِما مِنْ دُونِوَ (61)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(64)مُدْهامَّتانِ (63)تُکَذِّبانِ رَبِّکُما آلاءِ فَبأَِیِّ 
(66)نَضَّاخَتانِ عیَْنانِ هِمافی(65)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(68)رُمَّانٌوَ نَخْلُ وَفاكِهَةٌ هِمافی(67)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(70)خَیْراتٌ حِسانٌهِنَّفی(69)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(72)مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ حُورٌ (71)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(74)قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ إِنْسٌ یَطْمِثْهُنَّ لَمْ (73)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(76)رَفْرَفٍ خُضرٍْ وَ عَبْقرَِیٍّ حِسانٍ عَلىمُتَّکِئينَ (75)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 
(78)اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلالِ وَ الْإِکرْامِ تَبارَكَ (77)آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ فَبأَِیِّ 

خافَلِمَنْ وَ

هِرَبِّـمَقامَ

( 46)جَنَّـتانِ
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خدایا؛
«نعمت هاشاكرین» ما را از 

ده خود قرار « آلاءذاکرینِ » و 

حفظ کنشرارتیو تکذیبو انکار هر و از 

.سهيممان بفرماخود حجتِ ظهور آخرین در و 




